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  طلب پنجم: اقوال در مسألهطلب پنجم: اقوال در مسألهادامه مادامه م
میان قدما بدون تفکیک بین ضدّ عامّ و ضدّ خاصّ مطرح گردید ولی در بین متأخّرین با لحاظ تفکیک بین ضدّ میان قدما بدون تفکیک بین ضدّ عامّ و ضدّ خاصّ مطرح گردید ولی در بین متأخّرین با لحاظ تفکیک بین ضدّ بیان شد که این مسأله در بیان شد که این مسأله در 

عامّ و ضدّ خاصّ مطرح شده است. لذا شایسته آن است که به جهت روشن شدن تمام زوایای بحث، تحقیق مطلب در ما نحن فیه و بیان عامّ و ضدّ خاصّ مطرح شده است. لذا شایسته آن است که به جهت روشن شدن تمام زوایای بحث، تحقیق مطلب در ما نحن فیه و بیان 
بحث در مقام اوّل یعنی ضدّ عامّ بود که بیان شد با تأمّل بحث در مقام اوّل یعنی ضدّ عامّ بود که بیان شد با تأمّل   ضدّ عامّ و ضدّ خاصّ، پی گیری شود.ضدّ عامّ و ضدّ خاصّ، پی گیری شود.اقوال و نقد و بررسی آنها، در دو مقام یعنی اقوال و نقد و بررسی آنها، در دو مقام یعنی 

در بیانات اصولیوّن، سه دیدگاه اساسی حاصل می شود: یکی اینکه امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ عامّ نمی باشد، دیگر آنکه امر به شیء در بیانات اصولیوّن، سه دیدگاه اساسی حاصل می شود: یکی اینکه امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ عامّ نمی باشد، دیگر آنکه امر به شیء 
آن آن   می از ضدّ عامّ آن هست و قول سوّم اینکه امر به شیء مطلقاً مقتضی نهی از ضدّ عامّ می از ضدّ عامّ آن هست و قول سوّم اینکه امر به شیء مطلقاً مقتضی نهی از ضدّ عامّ تنها در صورتی که ایجابی باشد، مقتضی نهی تحریتنها در صورتی که ایجابی باشد، مقتضی نهی تحری

نهی نهی   می باشد و چون قول اوّل و دوّم دلیل قانع کننده ای بر مدّعای خود ارائه نداده و مدّعای آنها مستلزم نفی اقتضای امر به شیء نسبت بهمی باشد و چون قول اوّل و دوّم دلیل قانع کننده ای بر مدّعای خود ارائه نداده و مدّعای آنها مستلزم نفی اقتضای امر به شیء نسبت به
یا یا بحث حول محور قول سوّم یعنی مسأله اقتضاء و بحث حول محور قول سوّم یعنی مسأله اقتضاء و لذا لذا یر از دلالت وضعی لفظی نمی باشد، یر از دلالت وضعی لفظی نمی باشد، از ضدّ عامّ آن به یکی دیگر از انحاء اقتضاء غاز ضدّ عامّ آن به یکی دیگر از انحاء اقتضاء غ

  قول به عدم اقتضاء، پی گیری می شود.قول به عدم اقتضاء، پی گیری می شود.

  ادامه بیان مقام اوّل: ضدّ عامّ ادامه بیان مقام اوّل: ضدّ عامّ 
نها بعد از اتفّاق نظر نها بعد از اتفّاق نظر تفحّص و تتبعّ در کلمات قائلین به اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ عامّ آن، این مطلب به دست می آید که آتفحّص و تتبعّ در کلمات قائلین به اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ عامّ آن، این مطلب به دست می آید که آبا با 

  در اصل اقتضاء، در منشأ اقتضاء، اختلاف نظر دارند که در مجموع چهار قول حاصل می شود.در اصل اقتضاء، در منشأ اقتضاء، اختلاف نظر دارند که در مجموع چهار قول حاصل می شود.

  عینیّتعینیّت  ::قول اوّلقول اوّل
  مراد از عینیتّ امر به شیء با نهی از ضدّ عامّ، چند احتمال وجود دارد:مراد از عینیتّ امر به شیء با نهی از ضدّ عامّ، چند احتمال وجود دارد:  وردوردممر ر دد

  ««صل  صل  »»، به این معنا که ، به این معنا که باشدباشدترک مأمورٌ به ترک مأمورٌ به   دلالت بردلالت بر  ه لحاظه لحاظبباز ضدّ عامّ از ضدّ عامّ نهی نهی   اابب  به شیءبه شیء  امرامر  بودنبودن  مراد از عینیتّ، مساوقمراد از عینیتّ، مساوق  اوّل اینکهاوّل اینکهاحتمال احتمال 
ابقی، ابقی، به دلالت مطبه دلالت مط  ««صل  صل  »»ا امر ا امر ند، لذند، لذمی باشمی باشکدیگر کدیگر ییبا با مرادف مرادف از ترک صلاة ندارد و از ترک صلاة ندارد و در جهت دلالت بر منع در جهت دلالت بر منع   ««لا تترک الصلاةلا تترک الصلاة»»هیچ تفاوتی با هیچ تفاوتی با 

  ..آنآنترک ترک   حرمتحرمت  عل و دیگریعل و دیگریففدلالت بر دو معنای متفاوت دارد، یکی وجوب دلالت بر دو معنای متفاوت دارد، یکی وجوب 
دلالت بر دلالت بر   ،،از الفاظ به صورت اشتراک لفظیاز الفاظ به صورت اشتراک لفظی  سیاریسیاریبب  همانطور کههمانطور که  زیرازیرا  --  ی باشدی باشدمممقام ثبوت، امری ممکن مقام ثبوت، امری ممکن   به لحاظبه لحاظهر چند هر چند احتمال احتمال این این 

در اکثر از معنای در اکثر از معنای بنا بر قول به جواز استعمال لفظ بنا بر قول به جواز استعمال لفظ   الفاظالفاظ  اراده چند معنای مختلف ازاراده چند معنای مختلف از  کانکاندر مقام استعمال هم امدر مقام استعمال هم ام  ،،معانی متباین می کنندمعانی متباین می کنند
وضعی وضعی   که امر به دلالت لفظیکه امر به دلالت لفظی  ثابت شدثابت شد  اوامراوامرمدلول مدلول بحث بحث ، چون در ، چون در ابل پذیرش نمی باشدابل پذیرش نمی باشدققت، ت، ام اثباام اثباب مقب مقولی به حسولی به حس  --  واحد وجود داردواحد وجود دارد

ید بوده ید بوده وضع جدوضع جد  مندمندنیازنیاز  طلب منع از ترک شیء،طلب منع از ترک شیء،نهی از ضدّ عامّ یعنی نهی از ضدّ عامّ یعنی   آن برآن بر  مطابقیمطابقی  و دلالتو دلالت  شتهشتهدادابر طلب فعل دلالت بر طلب فعل دلالت   نهانهاتتمطابقة، مطابقة، و بالو بال
  ..وجود نداردوجود نداردبر آن بر آن   ییکه دلیلکه دلیل

مانند مانند   شیءشیءه ه بب  امرامراثر اثر ه این معنا که ه این معنا که ببتأثیر باشد، تأثیر باشد،   ه لحاظه لحاظبب  از ضدّ عامّ از ضدّ عامّ   نهینهی  اابب  به شیءبه شیءامر امر ، مساوق بودن ، مساوق بودن عینیتّعینیتّ  ازاز  مرادمراد  دوّم اینکهدوّم اینکهاحتمال احتمال 
ه ه در نتیجدر نتیجکه که تبعید مکلفّ از ترک صلاة است تبعید مکلفّ از ترک صلاة است   ««ةةلا تترک الصلالا تترک الصلا»»  مانندمانند  ضدّ عامّ ضدّ عامّ نهی از نهی از اثر اثر   وو، تحریک مکلفّ به انجام فعل است ، تحریک مکلفّ به انجام فعل است ««صل  صل  »»

  ..تحریک مکلفّ به انجام فعل را در پی درادتحریک مکلفّ به انجام فعل را در پی دراد
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تبعید مکلفّ از تبعید مکلفّ از می تواند در جهت می تواند در جهت   هههمانطور کهمانطور ک  شارعشارع  باز می گردد کهباز می گردد که  به اینبه اینو در واقع و در واقع   --مال اگر چه علی الظاهر صحیح بوده مال اگر چه علی الظاهر صحیح بوده احتاحتاین این 
در جهت تحریک مکلفّ به در جهت تحریک مکلفّ به   نیزنیز  مرمراز صیغه ااز صیغه ا  می تواندمی تواند  صیغه نهی را استعمال نماید،صیغه نهی را استعمال نماید،  و در نتیجه تحریک مکلفّ به انجام فعل،و در نتیجه تحریک مکلفّ به انجام فعل،  ترک فعلترک فعل

آیا آیا »»این است که این است که مورد بحث مورد بحث ، چون ، چون ی باشدی باشدممبحث بحث   از محلّ از محلّ   در واقع خروجدر واقع خروج  ییللوو  --  ددننکک  تفادهتفادهسس، ا، اانجام فعل و در نتیجه تبعید او از ترک فعلانجام فعل و در نتیجه تبعید او از ترک فعل
و این و این   ««؟؟دارد یا خیردارد یا خیر  یک مأمورٌ به و یک منهیٌّ عنهیک مأمورٌ به و یک منهیٌّ عنهدلالت بر دلالت بر ر نتیجه ر نتیجه و دو دست ست ااترک آن ترک آن   ازاز  ادر شده از مولی، مقتضی صدور نهیادر شده از مولی، مقتضی صدور نهیامر صامر ص

اقتضای امر به شیء اقتضای امر به شیء ند و هیچ ربطی به محلّ بحث یعنی ند و هیچ ربطی به محلّ بحث یعنی نهی از ترک صلاة را ثابت می کنهی از ترک صلاة را ثابت می ک  احتمال تنها جواز استعمال امر به صلاة در مقاماحتمال تنها جواز استعمال امر به صلاة در مقام
  ..نسبت به نهی از ضدّ عامّ آن، نداردنسبت به نهی از ضدّ عامّ آن، ندارد

  ء عبارتء عبارتکه نهی از شیکه نهی از شی  به این معنابه این معنا  ،،باشدباشدمدلول مدلول   ه لحاظه لحاظبببا نهی از ضدّ عامّ با نهی از ضدّ عامّ به شیء به شیء امر امر مساوق بودن مساوق بودن مراد از عینیتّ، مراد از عینیتّ،   کهکهاحتمال سوّم ایناحتمال سوّم اینا ا امّ امّ 
د که مساوق با طلب فعل د که مساوق با طلب فعل می باشمی باش  طلب ترک ترک شیءطلب ترک ترک شیء  به معنایبه معنای  ،،نهی از ضدّ عامّ یعنی نهی از ترک شیءنهی از ضدّ عامّ یعنی نهی از ترک شیءو و   یءیءششاست از طلب نقیض است از طلب نقیض 

  و امر به شیء هم به همین معنا می باشد.و امر به شیء هم به همین معنا می باشد.  ؛؛استاست  شیءشیء
یان شد یان شد بببحث نواهی بحث نواهی ولی در ولی در   یء دانسته شودیء دانسته شودششطلب منع و ترک طلب منع و ترک   یء یعنییء یعنیششطلب نقیض طلب نقیض صحیح است که مفاد نهی، صحیح است که مفاد نهی، احتمال در صورتی احتمال در صورتی   ایناین

تا آنکه گفته شود معنای نهی از ضدّ عامّ، طلب ترک ترک تا آنکه گفته شود معنای نهی از ضدّ عامّ، طلب ترک ترک   طلب در مفهوم آن اخذ نشده استطلب در مفهوم آن اخذ نشده است( بوده و ( بوده و ظهَرظهَرم  م    ععاز شیء )مناز شیء )منمنع منع   که مفاد نهی،که مفاد نهی،
  اشد.اشد.ببامر امر   مدلولمدلولمساوق با مساوق با   وق با طلب فعل شیء بوده ووق با طلب فعل شیء بوده وشیء می باشد که مساشیء می باشد که مسا

مصلحت ملزمه مصلحت ملزمه همان همان   به این معنا کهبه این معنا که  به لحاظ مبدأ باشد،به لحاظ مبدأ باشد،نهی از ضدّ عامّ نهی از ضدّ عامّ با با   به شیءبه شیء  امرامرمساوق بودن مساوق بودن عینیتّ، عینیتّ، مراد از مراد از   کهکهاحتمال چهارم ایناحتمال چهارم اینامّا امّا و و 
  ی باشد.ی باشد.ممدّ عامّ نیز دّ عامّ نیز ضضاز از   نهینهی  ، مبدأ، مبدأرار گرفتهرار گرفتهققمبدأ امر شارع به انجام فعل مبدأ امر شارع به انجام فعل ای که ای که 

قاعده قاعده   مطابقمطابقبلکه بلکه   عنا ندارد که مبدأ نهی شارع، مصلحت ملزمه موجود در فعل شیء باشد، عنا ندارد که مبدأ نهی شارع، مصلحت ملزمه موجود در فعل شیء باشد، ممقابل پذیرش نیست، زیرا قابل پذیرش نیست، زیرا این احتمال هم این احتمال هم 
شته و لذا نمی تواند همان مصلحت ملزمه ای که مبدأ امر شته و لذا نمی تواند همان مصلحت ملزمه ای که مبدأ امر ااد دد دبا مبدأ نواهی تباین وجوبا مبدأ نواهی تباین وجووامر وامر اامبدأ مبدأ   بینبیناز مصالح و مفاسد، از مصالح و مفاسد،   حکامحکامااتبعیتّ تبعیتّ 

  شارع به انجام فعل قرار گرفته، مبدأ نهی از ضدّ عام نیز باشد.شارع به انجام فعل قرار گرفته، مبدأ نهی از ضدّ عام نیز باشد.
قول به اقتضاء امر به شیء نسبت به قول به اقتضاء امر به شیء نسبت به نمی تواند منشأ نمی تواند منشأ و لذا و لذا   ردرددادامعنای محصّلی نمعنای محصّلی ن  ،،آنآن  عینیتّ امر به شیء با نهی از ضدّ عامّ عینیتّ امر به شیء با نهی از ضدّ عامّ ول به ول به قق  آنکهآنکهنتیجه نتیجه 

  ..قرار داده شودقرار داده شودنهی از ضدّ عامّ آن نهی از ضدّ عامّ آن 

  
 «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»


